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چکیده

زمینه و هدف: بیانیۀ گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبرى تنظیم و ابلاغ شده است، به عنوان سندى راهبردى 
جهت تداوم مسیر انقلاب اسلامى در راستاى نیل به آرمان هاى اسلام و انقلاب است. آنچه در این بیانیه داراى اهمیت 
است، آن است که هدف غایى انقلاب اسلامى ایران را ایجاد تمدن نوین اسلامى بیان مى کند. تمدن نوین اسلامى 
در جمله رهبر انقلاب با این تعبیر آمده است: «انقلاب اسلامى اینک وارد دومین مرحلۀ خودسازى، جامعه پردازى و 
تمدن سازى شده است. عزیزان از انقلاب خود حراست و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین 
اسلامى و آمادگى براى طلوع خورشید ولایت عظمى است، نزدیک کنید». احیاى تمدن اسلامى امرى است که توجه 
تمام ملت هاى اسلامى را مى طلبد. دراین میان، انقلاب اسلامى به عنوان الگویى براى بازشکوفایى تمدن اسلامى مى تواند 
راهنما و راهگشا باشد. ازآنجاکه تمدن نوین اسلام به معناى پیشرفت همه جانبه است بنابراین باید در عرصه هاى مختلف 

پیشرفت صورت بگیرد تا هرچه زودتر به مقصد برسیم.
روش تحقیق: این پژوهش با استفاده از روش توصیفى-تحلیلى و با استفاده از ابزار فیش بردارى براى جمع آورى 

داده ها انجام  شده است.
 یافته ها و نتیجه گیرى: در این مقاله بر آنیم تا چگونگى احیاى تمدن نوین اسلامى و بسترهاى لازم براى تحقق این 
امر را با توجه به دیدگاه هاى شاخص مقام معظم رهبرى در بیانیه بسیار مهم گام دوم انقلاب مورد ارزیابى و مداقه قرار 

دهیم و مؤلفه هایى را که در کشور ما وجود دارد و مى تواند بسترى براى تمدن سازى باشد موردبررسى قرار دهیم.
واژه هاى کلیدى: انقلاب اسلامى، تمدن نوین اسلامى، مقام معظم رهبرى، بیانیه گام دوم انقلاب.
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مقدمه

«خطى که نظام اسلامى ترسیم مى کند، خط رسیدن به تمدن اسلامى است» این جمله اى است که 
رهبر معظم انقلاب اسلامى در بیاناتشان در مدرسۀ فیضیه در سال 1379 مطرح کردند و به تفصیل 
دربارة آن سخن گفتند. کمتر از دو ماه بعد بود که ایشان در جمع کارگزاران نظام اسلامى، «انقلاب 
اسلامى»، «نظام اسلامى»، «دولت اسلامى»، «کشور اسلامى» و «تشکیل تمدن اسلامى» را مراحل 
پنج گانۀ تحقق اهداف انقلاب اسلامى دانستند. از آن زمان تاکنون نیز در فرصت هاى مختلف به 
زنجیرة اهداف مذکور اشاره کرده و به اقتضاء، ملزومات تحقق هر یک از مراحل فوق را نیز تبیین 
کرده اند؛ اما طرح موضوع «تمدن سازى نوین اسلامى» در سفر حضرت آیت االله خامنه اى به خراسان 
شمالى و هشدار نسبت به خطرات بى توجهى به ابعاد نرم افزارى تمدن اسلامى و آسیب هاى موجود 
سبک زندگى فعلى، بار دیگر این موضوع را در معرض توجه جدى نخبگان قرار داده است. رهبران 
انقلاب اسلامى همواره آرمان انقلاب اسلامى را ایجاد یک تمدن نوین اسلامى بیان کرده و با اشاره به 
تلاش هاى مکتب اسلام از آغاز تاکنون و فراز و فرودهاى آن جهت استقرار حکومت دینى به منظور 
اجراى کامل احکام الهى، بروز انقلاب اسلامى ایران را فرصت جدیدى در عصر حاضر براى این 
موضوع دانسته اند. علاوه بر این مقام معظم رهبرى به مثابۀ یک نظریه پرداز علوم انسانى و اسلامى، 
نظریۀ «تمدن نوین اسلامى» و مختصات و ابعاد مختلف آن را مطرح و ضمن تبیین و تشریح آن بر 

تلاش و برنامه ریزى براى تحقق این امر تأکید دارند.
رهبر معظم انقلاب در بیانیۀ مهم گام دوم انقلاب نیز به ورود انقلاب اسلامى ایران به دومین مرحلۀ 
خودسازى، جامعه پردازى و تمدن سازى اشاره و بر لزوم نزدیک کردن انقلاب به آرمان بزرگش یعنى 
ایجاد تمدن نوین اسلامى تأکید مى کنند. حضرت آیت االله خامنه اى در این بیانیه سرگذشت چهار 
دهه حیات مقاومت و پیروزى انقلاب را با نگاه به پیشرفت ها، دستاوردها و در مواردى کاستى ها 
ترسیم کردند که آن را مى توان به عنوان پشتوانه نظرى و ادبیات آینده سازى انقلاب اسلامى دانست، 
به طورى که در خصوص 40 سال تجربه انقلاب اسلامى و گام نخست با عباراتى مثل نبود تجربه، 
وجود دشمنان بى شمار، نحوه ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ... به عنوان مسائل مهم ابتداى 
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شکل گیرى نظام یاد کردند و با امیدوارى به دستاوردها، جوانان را مخاطبان اصلى خود قرار دادند 
تا جدیت و محوریت را بر پایه نگاه به پیش رو معطوف کنند که همان ایجاد تمدن نوین اسلامى 
است. از نظر ایشان تجربیات انقلاب اسلامى در چهل سال گذشته و در عرصۀ سیاست خارجى، 
به ما آموخته که در ارتباطات بین المللى، از استقلال و حاکمیت ملى با رویکرد انقلابى حفاظت 
کنیم، به دشمن اعتماد نکنیم و مرزبندى با آن را بپذیریم، استکبارستیز باشیم و از نفوذ و اقتدار 
نظام در منطقه پاسدارى کنیم، دیپلماسى وحدت اسلامى را دنبال کنیم، یار مظلومان عالم ازجمله 
مردم فلسطین باشیم، مقاوم سازى اقتصاد با اتکا به درون را پى بگیریم و بر اساس احترام متقابل 
با کشورهاى جهان به استثناى چند کشور، تعامل دوستانه داشته باشیم. درس آموزى از تجربیات 
انقلاب در چهل سال اول، به معناى تداوم این روند در چهل  سال دوم براى حرکت به سوى تمدن 

نوین اسلامى است.
 این بیانیه از یک سو نگاهى واقع بینانه به شرایط امروز کشور دارد و از سویى دیگر چشم اندازها 
و آرمان ها را نشان مى دهد و کاملاً نگاهى واقع بینانه است. این بیانیه بیانگر این واقعیت است که 
به هیچ عنوان جریان پرخُروش انقلاب، ایستایى و توقف نداشته و همواره در مسیر پویایى بوده است 
و درنتیجه این حرکت مى تواند آن تمدنى که رهبر انقلاب در بیانیۀ جامع شان فرمودند را نوید دهد.

مبانى نظرى
تمدن

تمدن از ریشه «مدن» گرفته شده و معناى آن پذیرش مدنیت، شهرنشینى، خو گرفتن به آداب و 
اخلاق شهریان، پذیرش شهر و قانون و سایر شئون اجتماعى و همکارى افراد اجتماع با یکدیگر 
در امور مختلف اجتماعى و سیاسى و اقتصادى است؛ بنابراین تمدن در اصطلاح، نوع خاصى از 
توسعۀ مادى و معنوى است که در جامعه رخ مى نماید. تمدن مجموعه اى پیچیده از پدیده هاى 
اجتماعى قابل انتقال، شامل جهات دینى و مذهبى، اخلاقى، زیباشناختى، فنى یا علمى مشترك در 

همۀ اجزاى یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر است.
ویل دورانت در تعریف تمدن مى گوید: تمدن عبارت است از خلاقیت فرهنگى که خود درنتیجۀ 
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وجود نظم اجتماعى و حکومت قانون و رفاه نسبى امکان وجود مى یابد (دورانت، 1337). دکتر 
شریعتى در تعریفى که از تمدن دارد معناى کلى آن را ساخته ها و اندوخته هاى مادى و معنوى 
جامعۀ انسانى مى داند و منظور از این ساخته ها را چیزهایى مى داند که در دنیا وجود دارد و ساختۀ 
دست بشر نیست و منظور از اندوخته ها را تجربه ها و داده ها و دانش ها و قراردادها و اختراع هاى 
گذشته یک جامعه مى داند (شریعتى، 1378). ابن خلدون، اجتماع و تعاون، وجود دولت و قانون 
و نظم را از ارکان مهم تمدن دانسته است. درواقع تمدن مجموعه اى از دستاوردهاى بشرى است 
که در طول تاریخ به وجود آمده و از عناصر مختلف تشکیل شده و به وسیلۀ ارکان متعددى پایدار 
و رونق  یافته است (ابن خلدون، 1996: 217-218). بنابراین علم و فرهنگ، نظم، امنیت و تعاون 

و همکارى، مهم ترین ارکان تمدن به شمار مى روند.
پیشینۀ تمدن ایرانى-اسلامى

هنگام ظهور اسلام ایران یکى از تمدن هاى بزرگ و تأثیرگذار جهان بود. زمانى که اسلام در 
پهنۀ گیتى گسترش یافت، ایرانیان از این آیین استقبال کردند و با پیشینۀ فرهنگ و تمدن گستردة 
خویش باعث رشد و شکوفایى تمدن اسلامى شدند و در اندك زمانى تمدنى به نام «تمدن 
اسلامى» شکل گرفت که در تمامى شئون زندگى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى 
ملت هاى مسلمان برنامه داشت. ایرانیان به پشتوانۀ سابقۀ تمدن خویش، آموزه هاى اسلامى را 
سرلوحۀ کار خود قرار دادند و به این مهم دست یافتند. به همین جهت، تمدن اسلامى بیش از 
هر ملتى، مدیون تمدن ایرانى است. رشد و تکامل علوم ازجمله دانش هاى عقلى مثل فلسفه، 
موسیقى، ریاضى و پزشکى و نیز سایر رشته ها همچون معمارى و هنر در ایران پیش از اسلام و 
تأکید و تکیۀ فراوان تعالیم اسلامى بر آموختن علم، باعث شد تمدن اسلامى به سرعت رشد نماید 
و به یکى از قوى ترین و شکوفاترین تمدن هاى بشرى تبدیل گردد؛ به طورى که بیشترین نقش را 
در ساخت تمدن جهانى ایفا کند. در این راستا نقش دانشمندان ایرانى چشم گیرتر و برجسته تر 
از سایر اقوام بوده است. آنان نه تنها در علوم قدیمى  که میراث دار آن پیش از ظهور اسلام بودند، 
به اوج رسیدند، بلکه در علوم اسلامى نیز خوش درخشیدند، به گونه اى که بسیارى از مفسران، 



95

مى
سلا

ن ا
مد

ى ت
حیا

ر ا
ى د

نه ا
خام

الله 
ت ا

ش آی
نق

ب
قلا

م ان
دو

ام 
ه گ

یانی
ر ب

ه ب
کی

با ت
 

مورخان، متکلمان و محدثان جهان اسلام، ایرانى هستند؛ بنابراین مى شود نتیجه گرفت ایرانیان 
چون با میل و رغبت به اسلام گرویدند، در رشد و تکامل تمدن اسلامى تلاش گسترده اى 
کردند. آنها علوم و دانشى که طى قرن ها از سرزمین هاى هند و چین، روم و یونان و حوزه هاى 
بین النهرین و خراسان بزرگ جمع آورى کرده بودند، سخاوتمندانه در خدمت تمدن اسلامى قرار 
دادند. اگر امروزه تمدن اسلامى یکى از بزرگ ترین تمدن هاى بشرى به شمار مى آید و نسل امروز 
و فرداى جهان اسلام خود را وامدار آن مى داند، بى شک حاصل خدمات بى دریغ ایرانیان است. 
از طرف دیگر، تعالیم اسلامى با تکیه  بر جستجو و آموختن علم و دانش و اساس قرار دادن 
عدالت اجتماعى، ایرانیان را از قید تعصبات خشک و جاهلانه و نظام طبقاتى ظالمانه رهانید و 
این امکان را براى آنان فراهم آورد که استعدادهایى که قرن ها پشت حصار تبعیض محبوس بود، 
یک باره شکوفا گردد. ایرانیان با غور و ژرف اندیشى در تعالیم اسلامى، از تمامى آموزه هاى دینى 
در ساخت تمدن اسلامى بهره بردند. به همین جهت، تعامل تمدن ایرانى و تمدن اسلامى تعاملى 

دوسویه است و هردو مکتب مکمل همدیگر بوده اند (یوسفى و ابراهیمى شهرآباد، 1388).
جایگاه تمدن در گفتمان انقلاب اسلامى

تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران دستیابى مجدد به تمدن اسلامى در هیچ برهه اى از 
تاریخ براى کشورهاى اسلامى میسر نشد و این انقلاب اسلامى ایران بود که امید شکوفایى تمدن 
و رسیدن به تمدن شکوهمند اسلامى و احیاى مجدد آن را در میان کشورهاى اسلامى زنده کرد.
مسائلى از قبیل ظهور کشور جمهورى اسلامى ایران به عنوان ام القراى جهان اسلام، استقرار 
نظام  پایه گذارى  ایران،  در  انقلاب اسلامى  پیروزى  از  کارآمد پس  مقتدر و  اسلامى  دولت 
مردم سالار دینى، سابقۀ درخشان تمدنى ایران، وحدت و انسجام مناسب در ایران، تفکر غالب 
در ایران پس از انقلاب مبنى بر ایجاد تمدن اسلامى، وجود تفکر احیاى تمدن اسلامى در میان 
رهبران انقلاب و انقلابیون، جنبش هاى نرم افزارى و تولید علم در همۀ زمینه هاى موجود در 
جامعه براى ایجاد و احیاى تمدن، قدرت برتر جمهورى اسلامى در بسیارى از زمینه ها در سطح 
منطقه و حتى بین الملل، وجود ثروت و امکانات سخت افزارى مؤثر در کشور براى احیاى تمدن، 
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ازجمله زمینه هایى است که کشور جمهورى اسلامى ایران پس از پیروزى انقلاب اسلامى براى 
ایجاد تمدنى نوین واجد آن شد (نجفى، 1397).

تمدن نوین اسلامى

تمدن نوین اسلامى، عبارت است از ظهور و بروز مادى و معنوى پیشرفت هاى هدفمند، 
سامانمند و نوظهور امت اسلامى، با محوریت ایران، بر اساس تعالیم اسلامى در تمامى عرصه هاى 
اجتماعى که شکلى معنادار و منضبط به خود گرفته است. در این تعریف، واژة ظهور و بروز، 
ناظر به اصل عینیت یافتگى است. مادى و معنوى، ناظر به گسترة تمدن و دوجنبه اى بودن آن 
است؛ نه پیشرفت مادى تنها و نه پیشرفت معنوى تنها مصداق تمدن تلقى نمى شود. هدفمند 
و سامانمند بودن پیشرفت ها ناظر بر وجود یک ابرنظریه و الگوى مشخص براى پیشرفت  
است. نوظهور بودن پیشرفت ها، مرز تمدن تاریخى اسلامى را با تمدن نوین معین مى کند. بر 
این اساس، تمدن نوین به معناى برگشت به گذشته نیست بلکه به مفهوم استفاده از سرمایه هاى 
تمدنى پیشین براى رسیدن به یک تمدن امروزى است. امت اسلامى، بر فراملى بودن این تمدن 
تأکید دارد و ایران در این تعریف، به نقش کلیدى و محورى کشورمان در شکل گیرى تمدن نوین 
اسلامى اشاره دارد. تعالیم اسلامى، روح حاکم بر تمدن نوین اسلامى را معرفى مى کند؛ به تعبیر 
دیگر، این اسلام است که مثل خون در رگ هاى تمدن جدید جارى است. همچنین، واژه هاى 
شکل معنادار و منضبط هم به  صورت و قالب تمدن نوین اشاره مى کند. باید توجه داشت که 
اصولاً به پیشرفت هاى پراکنده، بى معنا و غیرمنضبط، تمدن اطلاق نمى شود و این واژه ها در 
تعریف فوق، تأکید دوباره اى بر این واقعیت است. دین بنیاد و حق گرابودن، عدالت محور بودن، 
امام محور بودن، آزادى محور بودن، مردم نهاد بودن، فرایندى و تدریجى بودن، علم گرا بودن، 
فقرستیز بودن، خلاق و نوآور بودن، طبیعت دوست بودن، تعالى خواه بودن، انسان ساز بودن، 
گسترش یابنده و جهانى  بودن و آرامش بخش بودن از ویژگى هاى بارز تمدن نوین اسلامى 

به شمار مى رود (غلامى، 1395).



97

مى
سلا

ن ا
مد

ى ت
حیا

ر ا
ى د

نه ا
خام

الله 
ت ا

ش آی
نق

ب
قلا

م ان
دو

ام 
ه گ

یانی
ر ب

ه ب
کی

با ت
 

بیانیۀ گام دوم انقلاب

بیانیۀ گام دوم که توسط رهبر انقلاب صادر شد بیانگر وضعیت انقلاب اسلامى در آستانۀ 
چهل سالگى بوده و درواقع طرحى براى گذر از وضع موجود به وضع مطلوب و آرمانى است. 
رهبر معظم انقلاب در این بیانیه معتقد است نظر به توفیقات انقلاب اسلامى در امر «قوت ها» 
و «فرصت هاى» حداکثرى در مقایسه با ضعف ها و تهدیدها، اهتمام دولتمردان باید درجهت 
بسیج منابع، امکانات و ظرفیت ها به منظور برنامه ریزى در راستاى عملیاتى کردن راهبردهاى 
مذکور با محوریت راهبرد «پیشتازى» در محیط منطقه اى و نظام بین الملل باشد. این بیانیه با تبیین 
متفاوت، در عین نوآورى و خلاقیت، با بهره مندى از رویکردى تاریخى و مستند و با روایتى زیبا 
و خوش ساخت از اصل انقلاب اسلامى، چالش ها، بحران ها، عبرت ها، دستاوردها و ظرفیت ها، 
با روندپژوهى سیر به سوى تمدن نوین اسلامى و تکیه بر شناخت مزیت هاى کلیدى و الزامات 
جهش در چلۀ دوم انقلاب، ضمن تجویز راهبردهاى اساسى، با تصریح به الزامات درونى و 
حفظ ساحت بیرونى، نویدبخش تحولات عمیق و گسترده اى است. بیانیۀ گام دوم، نقشۀ راه 
روشنى مبتنى بر امید واقع بینانه و خوش بینى مؤمنانه است که در پى انتقال هوشمندانه میراث 
عظیم انقلاب به نسل جدید در کنار وظیفه سازى براى مسئولان و مدیران و مسئولیت آفرینى 
براى جوانان عزیز، رشید و شایسته، تلاش مى کند تا این حرکت عظیم الهى را به تمدن نوین 
اسلامى تبدیل کند و مقدمات ظهور دولت کریمه و ولایت عظماى مهدوى (عج) را فراهم سازد.

مؤلفه هاى تمدن ساز در بیانیۀ گام دوم انقلاب
الف) انقلاب اسلامى زمینه ساز تمدن نوین اسلامى

انقلاب اسلامى در ایران در شرایطى به پیروزى رسید که جهان اسلام به دلیل غلبه استکبار 
جهانى بر کشورهاى مسلمان توان عرض  اندام نداشت. پیروزى انقلاب اسلامى روحى دوباره 
در کالبد جنبش هاى اسلامى و در تکامل تمدن اسلامى  بخشید. تجربه نشان داد که انقلاب 
اسلامى  این ظرفیت را دارا است که هوشمندانه و با تکیه بر مبانى و اصول علمى، عقبماندگى 

گذشته را جبران نماید.
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رهبر معظم انقلاب اسلامى در بیانیه گام دوم انقلاب دراین باره مى فرمایند: «آن روز که جهان میان 
شرق و غرب مادّى تقسیم شده بود و کسى گمان یک نهضت بزرگ دینى را نمى برد، انقلاب 
اسلامى ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکست؛ کهنگى کلیشه ها را به 
رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدى را اعلام نمود. طبیعى بود 
که سردمداران گمراهى و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. چپ و راستِ مدرنیته، 
از تظاهر به نشنیدن این صداى جدید و متفاوت تا تلاش گسترده و گونه گون براى خفه کردن آن، 
هرچه کردند به اجلِ محتوم خود نزدیک تر شدند. اکنون با گذشت چهل جشن سالانۀ انقلاب و 
چهل دهۀ فجر، یکى از آن دو کانون دشمنى نابود شده و دیگرى با مشکلاتى که خبر از نزدیکى 
احتضار مى دهند، دست وپنجه نرم مى کند و انقلاب اسلامى با حفظ و پایبندى به شعارهاى خود 

همچنان به پیش مى رود».
ایشان همچنین در سخنرانى تلویزیونى به مناسبت سى و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) 
نیز فرمودند: «یک تحوّل دیگر، تحول در نگاه به آینده بود. در آن دورانى که نهضت شروع 
شد و امام وارد میدان شدند، با همۀ شعارهایى که حالا بعضى از احزاب و بعضى و از گروه ها 
و گروهک ها مى دادند - که خیلى محدود و کوچک هم بودند- در نگاه مردم آینده اى دیده 
نمى شد؛ یعنى مردم یک افق و آینده اى در مقابل چشم نداشتند؛ این تبدیل شد به ایجاد تمدن 
نوین اسلامى؛ یعنى شما امروز به ملت ایران نگاه کنید، این دست مبارك امام است که این حالت 
را به وجود آورده؛ مردم دنبال این هستند که تمدن نوین اسلامى را تشکیل بدهند و به وجود 
بیاورند؛ اتحّاد عظیم اسلامى را به وجود بیاورند، امّت اسلامى را تشکیل بدهند. نگاه عامۀ مردم، 

تودة مردم این است».
بنابراین در حقیقت انقلاب اسلامى هویتى فراملى و فرامرزى دارد و تغییرات، تحولات 
ساختارى و هنجارى در درون کشور اثر خود را در تحولات بین المللى و بین منطقه اى مى گذارند. 
درواقع انقلاب اسلامى بحث آزادى، مردم سالارى، عدالت، استقلال و حاکمیت اسلام و نفى 
استبداد را مطرح کرده و استکبارستیزى و نفى سلطه پذیرى، وحدت جهان اسلام، صدور معنوى 
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انقلاب و توجهات مرتبط با صلح و عدالت جهانى را موردتوجه قرار مى دهد. به این جهت انقلاب 
اسلامى قادر است در قالب احیاى تمدن نوین اسلامى گام هایى جدى بردارد و درواقع این تمدن 
نوین اسلامى چیزى نیست مگر اینکه ما بتوانیم ثمرات عملى و عینى آن  را در قالب فرایند شعارهاى 
اصلى انقلاب موردتوجه قرار دهیم. به این جهت ما شاهد هستیم که انقلاب اسلامى تأثیرى ماندگار 
در عرصۀ تاریخ داشته است و مسئولیت خطیر جوانان و مسئولیت اجتماعى سیاسى مردم در پیشبرد 

راهبردهاى انقلاب اسلامى بحث بسیار مهمى است.
ب) شعارهاى جهانى و همیشه زندة انقلاب اسلامى

هر انقلابى داراى شعارهایى است که ریشه در ایدئولوژى انقلاب و فرهنگ آن جامعه دارد. 
این شعارها بیان کنندة نگرش ایدئولوژى انقلاب و توده هاى انقلابى نسبت به وضع نابسامان 
موجود، اهداف و ویژگى هاى نظام آرمانى و نحوة انتقال جامعه از وضع موجود به وضع آرمانى 
هستند. ازاین روست که شعارهاى هر انقلاب از اسناد گران بها و یکى از مهم ترین منابع مطالعه 
فرایند، ارزش ها و آرمان هاى آن انقلاب و زمینه هاى اجتماعى و علل وقوع آن به شمار مى روند. 
در انقلاب اسلامى ایران نیز شعارها نقش بسیار مهمى ایفا کرده اند؛ به گونه اى که از جهت شمار 
شعارهاى انقلابى، در هیچ انقلابى این تعداد شعار دیده نشده است. ماهیت اصلى شعارهاى 
انقلاب اسلامى بر مفاهیمى همچون عدالت، آزادى، استقلال، برادرى، برابرى و ... استوار است 
و به همین دلیل تا زمانى که فطرت انسان ها از هر دین و نژاد و عقیده اى که باشند با این مفاهیم 
سازگارى داشته باشند، این مفاهیم و شعارها فراموش شدنى و زائل شدنى نیست. به همین دلیل 
رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب دراین باره مى فرمایند: «براى همه چیز مى توان طول 
عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهاى جهانى این انقلاب دینى از این قاعده مستثنا 
است؛ آنها هرگز بى مصرف و بى فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همۀ عصرها با آن 
سرشته است. آزادى، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیت، برادرى، هیچ یک به 
یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره اى بدرخشد و در دوره اى دیگر افول کند. هرگز 

نمى توان مردمى را تصور کرد که از این چشم اندازهاى مبارك دل زده شوند».
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ایشان همچنین در خطبه هاى نماز جمعه تهران در تاریخ 1388/6/30 دربارة اهمیت شعارهاى 
انقلاب اسلامى و زنده و فراگیر بودن آن مى فرمایند: «انقلاب هویتش، معنایش به شعارهاى 
انقلاب است؛ به جهت گیرى هاى انقلاب است؛ به ارزش ها و مبانى انقلاب است. همیشه 
بوده اند، امروز هم هستند، در آینده هم خواهند بود کسانى که بخواهند به بهانۀ اینکه اوضاع 
جهان عوض شده است، شعارهاى انقلاب را تغییر بدهند یا شعار دینى - بعُد دینى- را از انقلاب 
جدا کنند یا بعُد عدالت اجتماعى را از انقلاب جدا کنند یا بعُد سلطه ستیزى و بیگانه ستیزى 
را از انقلاب جدا کنند یا بعُد ضد استبداد بودن را از انقلاب جدا کنند. انگیزه هاى مختلف، 
به بهانه هاى مختلف همیشه ممکن است وارد میدان شوند، براى اینکه شعارهاى انقلاب و 
هدف هاى انقلاب را تغییر دهند. مردم باید هوشیار باشند؛ بدانند. این انقلاب با شعارهاى خود 
زنده است. اصلى ترین شعارهایى که در این انقلاب بر روى پرچم انقلاب نوشته شده است، 
شعار اسلامى بودن است؛ پایبند بودن به مبانى دین و اصول و قواعد دینى است؛ سلطه ستیزى 
است؛ ستیزة با استکبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است، آن هم دفاع صریح و صادقانۀ از همۀ 
مظلومان. ازجملۀ برترین شعارهاى این انقلاب، تعلق این انقلاب به عموم مردم است». بر این 
اساس ملاحظه مى شود وقتى رهبر معظم انقلاب اسلامى از زنده و پویا بودن شعارهایى که در 
ابتداى انقلاب اسلامى کاربرد داشت سخن مى گویند و معتقدند این شعارها قابلیت اعتنا در همۀ 
زمان ها و مکان ها را داراست، بیانگر ظرفیت بزرگ این نظام الهى براى تمدن سازى و محور قرار 

گرفتن براى احیاى تمدن نوین اسلامى است.
ج) عدم خاموشى و رکود نظریه نظام انقلابى

در چرخۀ حیات انقلاب  ها، عامل افول نظام هاى سیاسى، کم  رنگ شدن آرمان  ها، ارزش  هاى 
بنیادین و کارکردى، نوعى بازگشت به قبل ناشى از تغییر ماهیت انقلابى گرى کارگزاران و 
تسلیم  پذیرى در مواجه با فشار عوامل محیطى را در پى دارد که با فقدان عنصر تفکر راهبردى و 
رهبرى بصیر و تحول  آفرین، درگذر زمان به صورت تدریجى این تغییر هویتى و استحاله  اى اتفاق 
مى  افتد. قرار گرفتن دو واژة نظام و انقلاب در کنار هم از ساختار و نظامی حکایت دارد که در 
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پی تحول دائمى و مستمر و برخورد انقلابى با پدیده هاى  پیش روست. نظام انقلابى از منظر مقام 
معظم رهبرى، مهم ترین مشخصۀ متمایزکنندة انقلاب اسلامى از سایر انقلاب ها و علت اصلى 
حفظ ماهیت آن پس از 40 سال است. بنابراین نظام انقلابى که در ظاهر مفهومى متناقض است، 
مى کوشد معنى مصطلح نظام را از ذهن بزداید و چارچوبى براى گسترش ایدئولوژى انقلاب 
به تصویر بکشد که در آن خموشی و رکود نا مفهوم است. رهبر معظم انقلاب در بیانیۀ گام دوم 
دربارة این دو مفهوم مى فرماید: «انقلاب اسلامى همچون پدیده اى زنده و بااراده، همواره داراى 
انعطاف و آمادة تصحیح خطاهاى خویش است، اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها 
حساسیت مثبت نشان مى دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف هاى بى عمل 
مى شمارد، ولى به هیچ بهانه اى از ارزش هایش که بحمداالله با ایمان دینى مردم آمیخته است، 
فاصله نمى گیرد. انقلاب اسلامى پس از نظام سازى، به رکود و خموشى دچار نشده و نمى شود 
و میان جوشش انقلابى و نظم سیاسى و اجتماعى تضاد و ناسازگارى نمى بیند، بلکه از نظریه  

نظام انقلابى تا ابد دفاع مى کند».
دقت و تأمل در عباراتى مانند پدیده اى زنده و بااراده، همواره داراى انعطاف، جوشش انقلابى، 
دورى از تحجر، چرا و چگونه ماندن که در جملات بالا به کاررفته بیانگر وجود نوعى نظام و 
سامانه درونى در بتن انقلاب است که انقلاب و نظام را از ایستایى و جمود نجات مى دهد و 
پیوسته آن را در حال حرکت و پالایش نگه مى دارد که این پویایى و تحرك خود مؤلفه بارزى 
براى الگو قرار گرفتن براى تمدن نوین اسلامى است؛ زیرا معنا ندارد نظامى که خود داراى 
جمود و ایستایى باشد محور تمدنى نوین قرار گیرد که البته نظام اسلامى مستقر در کشور ایران 
از این عیب بزرگ مبراست و به گفته رهبر معظم انقلاب داراى نظام انقلابى پویا و بالنده است 

که این خود مؤلفه مهمى براى تمدن سازى است (رهبر، 1397).
د) جنبش نرم افزارى و تولید علم

امروزه واژة «تولید علم» جایگاه خاصى در ادبیات کشور پیدا کرده است. به طورى که نهضت 
تولید علم و جنبش نرم افزارى اذهان بسیارى از سیاست گذاران و برنامه ریزان علمى و پژوهشى 
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کشور را به خود مشغول کرده است. با توجه به ماهیت اسلامی و انقلابی جمهوري اسلامی 
ایران، پرداختن به بحث جنبش نرم افزارى و تولید علوم بومی منطبق بر اقتضائات فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی از مسائل بسیار مهم و تأثیرگذار در آینده کشور و همچنین بازتولید و تداوم 
ارزش هاى انقلاب اسلامی است. از سوى دیگر، انقلاب اسلامى براى تحقق آرمان هاى خود و 
دستیابى به اجتماع جهان و تشکیل تمدن عظیم اسلامى نیاز به سازوکارهاى هماهنگ و مناسب با 
مبانى اعتقادى خود جهت ایجاد ساختار تمدنى دارد. به بیان دیگر نیازمند طراحى و ارائه الگوهاى 
مختلف براى اداره بخش ها و امور مختلف جامعه در راستاى نیل به تمدن جدید است و در این 

مسیر  باید آرمان ها و اعتقادات دینى و مذهبى و ارزش هاى ملى درنظر گرفته شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامى با اشراف کامل نسبت به اهمیت این موضوع، در برهه هاى مختلف 
و در جاهاى مختلف به آن اشاره و تأکید داشته اند تا جایى که یکى از مسائل مطروحه در بیانیه گام 
دوم انقلاب همین موضوع است. ایشان در این بیانیه دربارة اهمیت تولید علم مى فرمایند: «موتور 
پیشران کشور در عرصۀ علم و فناورى و ایجاد زیرساخت هاى حیاتى و اقتصادى و عمرانى شد 
که تا اکنون ثمرات بالندة آن روزبه روز فراگیرتر مى شود. هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح 
زیرساختى و ضرورى براى کشور در حوزه هاى عمران و حمل ونقل و صنعت و نیرو و معدن و 
سلامت و کشاورزى و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کردة دانشگاهى یا در حال تحصیل، هزاران 
واحد دانشگاهى در سراسر کشور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه  سوخت هسته اى، سلول هاى 
بنیادى، فناورى نانو، زیست فناورى و غیره با رتبه هاى نخستین در کل جهان، شصت برابر شدن 
صادرات غیرنفتى، نزدیک به ده برابر شدن واحدهاى صنعتى، ده ها برابر شدن صنایع ازنظر کیفى، 
تبدیل صنعت مونتاژ به فناورى بومى، برجستگى محسوس در رشته هاى گوناگون مهندسى 
ازجمله در صنایع دفاعى، درخشش در رشته هاى مهم و حسّاس پزشکى و جایگاه مرجعیت در 
آن و ده ها نمونۀ دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعى است 
که انقلاب براى کشور به ارمغان آورد. ایرانِ پیش  از انقلاب، در تولید علم و فناورى صفر بود، در 
صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنرى نداشت». ایشان همچنین در بازدید از نمایشگاه 
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صنعت دفاعى در سال 1395 فرمودند: «جنبش نرم افزارى و حرکت علمى که اکنون به صورت 
«گفتمان عمومى» درآمده و دانشمندان جوان ما موفق به شکستن خطوط مرزى علم شده اند، باید 
با قدرت ادامه یابد؛ زیرا پیشرفت در هر عرصه اى، زمینه ساز پیشرفت هاى جدید در بخش هاى 
دیگر خواهد شد». ایشان تولید علم را به معناى شکستن خط مرز دانش و فتح کردن آفاق جدید، 
اضافه کردن بر فناورى موجود دنیا و اختراع صددرصد ایرانى دانسته و فرموده اند: «تولید علم 
فقط معنایش این نیست که علم دیگران را یاد بگیریم. ما باید به فناورى جهشى دست پیدا کنیم؛ 
ما باید بتوانیم بر فناورى هاى موجود دنیا بیفزاییم؛ ما باید بتوانیم اختراع صددرصد ایرانى را در 
بازارهاى دنیا مطرح کنیم» (بیانات در دیدار جمعى از مهندسان، 1383/12/5). ایشان در جایى 
دیگر با مثالى این مفهوم را توضیح داده و مى فرمایند: «زمانى شما هواپیمایى را که دیگران اختراع 
کرده اند بدون کمک دیگران در داخل کشور مى سازید؛ این از خرید هواپیماى ساخته شده بهتر 
است اما زمانى شما وسیله اى در سطح هواپیما در کشورتان تولید مى کنید این همان چیزى است 
که ما لازم داریم ما باید بر ثروت علمى بشر بیفزاییم» (بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران 

نظام جمهورى اسلامى، 1385/3/29).
بنابراین، جنبش نرم افزارى از یک سو بر چارچوب هاى نظري انقلاب اسلامی متکی است که 
روایت صحیحی از اسلام حقیقی به شمار مى رود. از سوي دیگر، آرمان والاي آن، ایجاد یک 
تمدن جدید اسلامی است که مى خواهد در مقابل تمدن مادي غرب، تعریف جدیدي بیابد. بر 
این اساس ما باید به سوى ایجاد تمدن بزرگ اسلامی گام برداریم؛ چون راز مانایی و ماندگاري 
هویت اسلامی ما در جهان معاصر، در ساخت این تمدن است. اگر در علوم تنها به ترجمه و 
تقلید از غرب بسنده کنیم، هیچ گاه تمدن بزرگ اسلامی شکل نخواهد گرفت؛ زیرا در صورتى 
مى توانیم منشأ ایجاد یک تمدن بزرگ باشیم که از هر نظر متکى  به  خود باشیم و دیگران از 

تولیدات ما استفاده کنند.
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هـ) دارا بودن فرصت هاى مادى فراوان

رهبر معظم انقلاب اسلامى دربارة ظرفیت هاى بسیار مهم اقتصادى کشور در بیانیۀ گام دوم 
انقلاب معتقدند: «فرصت هاى مادى کشور نیز فهرستى طولانى را تشکیل مى دهد که مدیران 
کارآمد و پرُانگیزه و خردمند مى توانند با فعّال کردن و بهره گیرى از آن، درآمدهاى ملى را با جهشى 
نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بى نیاز و به معنى واقعى داراى اعتمادبه نفس کنند و 
مشکلات کنونى را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، داراى 7 درصد 
ذخایر معدنى جهان است: منابع عظیم زیرزمینى، موقعیت استثنائى جغرافیایى میان شرق و غرب 
و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملى، بازار بزرگ منطقه اى با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون 
جمعیت، سواحل دریایى طولانى، حاصلخیزى زمین با محصولات متنوّع کشاورزى و باغى، 
اقتصاد بزرگ و متنوّع، بخش هایى از ظرفیت هاى کشور است؛ بسیارى از ظرفیت ها دست نخورده 
مانده است. گفته شده  است که ایران از نظر ظرفیت هاى استفاده نشدة طبیعى و انسانى در رتبه  
اوّل جهان است. بى شک شما جوانان مؤمن و پرُتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را 
برطرف کنید. دههۀ دوم چشم انداز، باید زمان تمرکز بر بهره بردارى از دستاوردهاى گذشته و نیز 
ظرفیت هاى استفاده  نشده باشد و پیشرفت کشور ازجمله در بخش تولید و اقتصاد ملّى ارتقاء یابد».

فرمایش هاى رهبرى دراین باره بر اساس داشته هاى کشور درزمینه هاى فراوان اقتصادى است 
که در صورت مدیریت مدیران کارآمد و باانگیزه مى تواند کشور را به عنوان قطب اقتصادى منطقه 

و حتى جهان تبدیل کند.
بر اساس بررسى هاى صورت گرفته، هم اکنون ارزش تولیدات کشور در بخش کشاورزى حدود 
260 میلیارد دلار است. این در حالى است که از حدود 38 میلیون هکتار اراضى قابل کشت به 
روش معمول، به طور متوسط تنها 15 میلیون هکتار زیر کشت قرار مى گیرد (یعنى کمتر از نصف). 
از سویى دیگر ایران هم اکنون 600 میلیارد بشکه نفت خام در جا دارد که با فناورى استحصال 
25 درصدى در حال حاضر، پیش بینى مى شود با فناورى کنونى 150 میلیارد بشکه ذخایر نفت 
خام قابل استحصال در جغرافیایى ایران موجود باشد که البته این آمار با توجه به اکتشافات آینده 
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مى تواند بسیار فراتر از اینها برود. علاوه بر نفت و کشاورزى، اقتصاد دانش بنیان یکى دیگر از 
ظرفیت هاى اقتصادى ایران است که مى تواند ثروت هنگفتى را نصیب کشور کند.

اگر تولید هر اقتصادى را به سه بخش کشاورزى، صنعت و خدمات دسته بندى کنیم، سهم بخش 
خدمات در اقتصاد جهانى دست کم حدود 60 درصد است. به عبارت دیگر ارزش بخش هاى 
خدماتى (شامل حمل و نقل، بازرگانى، بانکدارى، امور مالى، بهداشت و درمان، آموزش و ...) 
یک ونیم برابر ارزش تولیدات بخش کشاورزى و صنعتى خواهد بود؛ بنابراین توجه به بخش 
خدمات مى تواند 60 درصد ظرفیت هاى یک اقتصاد را فعال سازد. پس اگر ظرفیت اقتصاد ایران 
در بخش صنعت و کشاورزى امکان 130 برابر شدن را داشته باشد ظرفیت رشد و توسعه در 
بخش خدمات تا 150 برابر خواهد بود. این مسئله به خوبى گویاى ظرفیت هاى اقتصادى بخش 

خدمات در ایران است (خبرگزارى صداوسیما، 8 /2/ 1398).
 با توجه به این محاسبات مى توان به خوبى به ظرفیت هاى کم نظیر اقتصاد ایران پى برد. ظرفیت هایى 
که با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده قابل اثبات و صدالبته قابل تحقق هستند؛ به شرط آنکه وجود این 
ظرفیت ها را باور کرد و به آن ایمان داشت و براى به فعلیت رساندن این ظرفیت ها، برنامه ریزى داشت 
و تلاش کرد. این ارقام و اعداد و این محاسبات ساده نشان مى دهد رسیدن به رشد اقتصادى دورقمى 
براى سالیان متوالى شدنى است مشروط به اینکه نوع نگاه مسئولان، نخبگان و عموم مردم به ظرفیت هاى 
کشور تغییر یابد و نیاز به یک تغییر راهبردى در نوع نگرش اقتصادى براى همه قابل درك شود؛ بنابراین 
مشاهده مى شود همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند جمهورى اسلامى ایران درزمینۀ ثروت هاى 
خدادادى نیز این ظرفیت را دارد که به قطب اقتصادى منطقه و جهان اسلام تبدیل شود که خود مؤلفه 

بسیار مهمى براى تمدن سازى و قرار گرفتن به عنوان مهد تمدن نوین اسلامى است.
و) توجه به ظرفیت جوانان براى پیشرفت و توسعه

در تمامى جوامع پیشرفته توجه به نخبه گرایى و فراهم سازى تسهیلات و امکانات لازم آموزشى 
براى جوانان یک امر مهم و ضرورى است. حماسه آفرینى و نقش بى بدیل جوانان در دوران 
انقلاب اسلامى و عمر چهل ساله انقلاب بر کسى پوشیده نیست. بدون شک جوانان همان گونه 
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که در پیروزى انقلاب اسلامى و شکل گیرى آن نقش بسزایى داشتند در تداوم انقلاب اسلامى 
و تثبیت آن نیز داراى نقش محورى هستند و همراهى آنان تضمینى براى آینده انقلاب اسلامى 
و پیشبرد اهداف آن در تمام زمینه ها خواهد بود. بدیهى است که این جوانان مؤمن و انقلابى، با 
بصیرت و هوشمندى بالایى که دارند،  همانند جوانان و نوجوانان دهه هاى قبل، تمامى توطئه ها و 
نقشه هاى استکبار جهانى علیه ملت ایران را یکى پس از دیگرى خنثى خواهند نمود. پیشرفت هاى 
چشمگیر علمى در انرژى هسته اى و علوم نوین ازجمله سلول هاى بنیادین و درمان برخى از 
بیمارى هاى صعب العلاج و درخشش جوانان فهیم و ساعى ایرانى در عرصه رقابت هاى علمى 
جهان و کسب افتخارات متعدد درزمینۀ ابتکارات و اختراعات از آثار و نتایج مبارك اعتمادبه نفس 
و خودباورى است و مطمئناً در سایه توجه به جوانان و تقویت اعتمادبه نفس و خودباورى آنان 
زمینه تحقق تولید علم و جنبش نرم افزارى که بارها مقام معظم رهبرى بر آن تأکید فرمودند فراهم 
گشته و ایران اسلامى به دستاوردهاى عظیمى در تمامى عرصه هاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى 
و اقتصادى دست خواهد یافت. حضرت آیت االله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى، در طول 
سال هاى پس از انقلاب در مسئولیت هاى مختلفى که داشتند، دائماً بر استفاده از نیروى جوان 
خلاق و کارآمد تأکید مى کردند و خود نیز با اعتمادى که به جوانان داشتند وظایف خطیرى 
را به آنان محول مى کردند. ایشان اعتقاد دارند، از ابتداى انقلاب جوانان همواره به نقش آفرینى 
پرداخته اند و هر زمان که به آن ها اعتماد و فرصتى داده شد، حماسه ها و افتخارات بسیارى براى 
کشور آفریده شد ایشان در اهمیت توجه به جوانان معتقدند: «[راه برافراختن پرچم تمدن نوین 
اسلامى چیست] راهش تربیت نسلى است با یک خصوصیاتى که آن خصوصیات اینها است؛ 
یک نسلى باید به وجود بیاید شجاع، باسواد، متدین، داراى ابتکار، پیش گام، خودباور، غیور، - البته 
خوشبختانه ما امروز در نسل جوان بسیارى از این خصوصیاّت را داریم اما این بایستى گسترش 
پیدا کند- چنین نسلى لازم داریم. بایستى ایمان داشته باشد، سواد داشته باشد، غیرت داشته باشد، 
شجاعت داشته باشد، خودباورى داشته باشد، انگیزه  کافى براى حرکت داشته باشد، توان جسمى 
و فکرى حرکت داشته باشد، هدف را در نظر بگیرد، چشم را به اهداف دور متوجّه بکند. زندگى 



107

مى
سلا

ن ا
مد

ى ت
حیا

ر ا
ى د

نه ا
خام

الله 
ت ا

ش آی
نق

ب
قلا

م ان
دو

ام 
ه گ

یانی
ر ب

ه ب
کی

با ت
 

خودش و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جدّیت حرکت کند؛ در یک کلمه یعنى 
یک موجود انقلابى؛ معناى انقلابى این است. انقلابى یعنى داراى سواد، داراى انضباط، داراى 
تدینّ، داراى حرکت، داراى عقل، خردمند. ما یک چنین نسلى لازم داریم. این نسل، نسل جوان 
ما است. سرمایۀ این حرکت، این نسل است و موتور محرکۀ این حرکت هم نخبگان جوان اند؛ 
نخبگان این جورى هستند. شماها موتور محرّکید. اگر شما خوب کار کردید، این نسل جوان در 
همین جهتى که عرض کردم، حرکت خواهد کرد. علّت اینکه بنده به نخبگان اهمیت مى دهم 

و وجود آنها را قدر میدانم اینها است. نخبه ارزش دارد» (بیانات در جمع نخبگان، 95/7/28).
ایشان با توجه به چنین ظرفیت هایى در جوانان، بخش مهمى از بیانیۀ گام دوم انقلاب را به جوانان 
اختصاص دادند و فرمودند: «اما راه طى شده فقط قطعه اى از مسیر افتخارآمیز به سوى آرمان هاى 
بلند نظام جمهورى اسلامى است. دنبالۀ  این مسیر که به گمان زیاد، به دشوارى گذشته ها نیست، 
باید با همت و هوشیارى و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طى شود. مدیران جوان، کارگزاران 
جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان، در همۀ  میدان هاى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و 
بین المللى و نیز در عرصه هاى دین و اخلاق و معنویت و عدالت، باید شانه هاى خود را به زیر بار 
مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت هاى گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابى و روحیۀ  انقلابى و عمل 

جهادى را به کار بندند و ایران عزیز را الگوى کامل نظام پیشرفته  اسلامى بسازند».
بر این اساس مشاهده مى شود رهبر معظم انقلاب اسلامى یکى از راه هاى ایجاد تمدن نوین 
اسلامى را استفاده از توانمندى جوانان نخبه و باسواد مى دانند. از نظر ایشان نوجوانان و جوانان 
در گام دوم انقلاب از بهترین و مناسب ترین نیروهایى هستند که توان پیاده کردن آرمان بزرگ 
انقلاب و رسیدن به تمدن اسلامى را دارند. ایشان به نسل جوان اعتماد و اعتقاد ویژه اى دارند و 
معتقدند که آینده انقلاب و ایران با تلاش و کوشش این قشر رقم مى خورد و محور تحقق نظام 
پیشرفتۀ اسلامى جوانان هستند. جوانان محور اصلى این بیانیه هستند و رهبر انقلاب براى گام دوم 
مأموریت هایى ازجمله تلاش براى توسعه و گسترش علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، 
عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادى، عزت ملى و روابط خارجى و مرزبندى با دشمن و 
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سبک زندگى به آنها دادند. این اهمیت به قدرى است که در متن بیانیه 18 بار لفظ جوانان و 8 
بار لغت تکرار شده که نشان دهندة نگاه ویژه معظم له به نسل جوان است؛ بنابراین از نظر ایشان 
براى پیروزى و سربلندى در چهل سالۀ دوم انقلاب دستاورد ها و زیربنا هاى لازم فراهم شده و این 
وظیفۀ جوانان کشور است که کشور را به سوى یک جامعۀ آرمانى که با حکومتى اسلامى مطابقت 

دارد و آن آرمان تمدن نوین اسلامى است پیش ببرند.
ز) ایستادگى در مقابل زورگویان و استکبار جهانى

یکى از مهم ترین دستاوردهاى انقلاب اسلامى ایستادگى و مقاومت در برابر زورمندان و ظالمان 
به ویژه استکبار جهانى و اذناب آن بوده است. انقلاب اسلامى ایران با شعار نه شرقى و نه غربى به 
پیروزى رسید و این عدم وابستگى به شرق و غرب تاکنون سرلوحۀ عمل رهبران این انقلاب الهى 
قرار گرفت. درواقع آن چیزى که در سیاست هاى امام(ره) بسیار نمود داشت، تعامل با دنیا، در کنار 
ایستادگى در برابر مدعیان دروغین آزادى و چپاولگران ثروت هاى مظلومان در کشورهاى مختلف 
بود. رهبر معظم انقلاب اسلامى دربارة شکسته شدن قدرت پوشالى استکبار با پیروزى انقلاب 
اسلامى معتقدند: «... دنیا تقسیم شد به دو بخش؛ یک بخشِ گردن کلفت و زورگو و سلطه گر، یک 
بخشِ ضعیف و توسرى خور و سلطه پذیر. انقلاب اسلامى شما در مقابل این حرکتى که به حرکت 
طبیعى دنیاى سیاست تبدیل شده بود، ایستاد. اینى که شما مى بینید امروز در خیلى از کشورها صداى 
مرگ بر آمریکا بلند مى شود، این چیز جدیدى است؛ این مخلوق حرکت ملت ایران است. چنین 
چیزى وجود نداشت. اینى که شما مى بینید امروز در همۀ دنیا، چه در کشورهاى اسلامى، چه حتىّ 
در کشورهاى اروپائى، سیاست آمریکائى منفورترینِ سیاست ها و سران کشور آمریکا منفورترینِ 
سیاستمداران دنیا هستند، این ناشى از این حرکت عظیم ملت ایران است. اینجا بود که اول، شاخِ 

ابرقدرتىِ ابرقدرتها را شکست، نظام سلطه را به چالش طلبید» (بیانات معظم له، 87/4/4)
بنابراین انقلاب اسلامى با شکستن انحصارگرایى در عرصه روابط بین الملل و برهم زدن معادلات 
جهانى و منطقه اى توانست اعتمادبه نفس را در بین مسلمانان تقویت کند و با شالوده ریزى نظم 
بین المللِ فارغ از سلطۀ قدرت هاى استکبارى بر اساس سیاست «نه شرقى نه غربى» بارقۀ امید را در 
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دل میلیون ها مسلمان و مستضعف جهان بیدار نگه دارد. طى سالیان اخیر، هیچ حادثه اى به اندازه 
انقلاب اسلامى نتوانسته به حیثیت بین المللى آمریکا ضربه وارد کند. سقوط رژیم شاهنشاهى 
که به عنوان مدافع و حافظ منافع آمریکا در منطقه عمل مى کرد، متعاقب آن اخراج ده ها هزار 
کارشناس و مستشار آمریکایى از ایران، تسخیر لانۀ جاسوسى، ماجراى طبس، موفقیت ایران در 
جنگ تحمیلى، شکست سیاست هاى آمریکا از دریچه تحریم، موفقیت هاى جمهورى اسلامى 
در منطقۀ غرب آسیا و در کشورهاى عراق و سوریه و ده ها نمونه دیگر ازجمله موارد تحقیر 
آمریکا در ایران است. مقابلۀ علنى و آشکار آمریکا علیه مردم ایران نتیجه این ضربات پیاپى است 

که به حیثیت بین المللى آمریکا وارد شده است.
بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامى در بیانیۀ گام دوم انقلاب دراین باره معتقدند: «نماد 
پرُابهّت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگى در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در 
رأس آنان آمریکاى جهان خوار و جنایتکار، روزبه روز برجسته تر شد. در تمام این چهل سال، 
تسلیم ناپذیرى و صیانت و پاسدارى از انقلاب و عظمت و هیبت الهى آن و گردن برافراشته  
آن در مقابل دولت هاى متکبرّ و مستکبر، خصوصیت شناخته شدة  ایران و ایرانى به ویژه جوانان 
این مرزوبوم به شمار مى رفته است. قدرت هاى انحصارگر جهان که همواره حیات خود را 
در دست اندازى به استقلال دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتى آنها براى مقاصد شوم 
خود دانسته اند، در برابر ایران اسلامى و انقلابى، اعتراف به ناتوانى کردند. ملت ایران در فضاى 
حیات بخش انقلاب توانست نخست دست نشاندة  آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از کشور براندَ 
 و پس ازآن هم تا امروز از سلطۀ دوبارة قلدران جهانى بر کشور با قدرت و شدّت جلوگیرى کند».
رهبر معظم انقلاب اسلامى در این بیانیه توصیه مى کنند که در 40 سال آینده باید روابط خارجى 
را بر اساس عزت، حکمت و مصلحت بنا نهاد و با توجه به این اصول مى گویند باید در روابط 
خارجى، عزت ملى و مرزبندى با دشمن را مبتنى  بر اصل عزت، حکمت و مصلحت پیش برد. 
ایران امروز رهبر نهضت بیدارى اسلامى و در منطقه قدرتمندترین کشور است؛ بنابراین با توجه 
به نکات گفته شده، ازآنجا که ایران اسلامى سردمدار مبارزة همه جانبه با نمادهاى طاغوت و عامل 
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اصلى شکست هیمنۀ پوشالى ابرقدرت ها و استکبار جهانى است و همچنین الگوى اصلى کشورهاى 
اسلامى و حتى غیر اسلامى در مبارزه با حکومت هاى ظالم و سلطه گر است، ظرفیت لازم را براى 

قرار گرفتن به عنوان محور اصلى تمدن نوین اسلامى دارد.
بحث و نتیجه گیرى

از دیدگاه مقام معظم رهبرى آرمان نظام جمهورى اسلامى را مى شود در جملۀ کوتاهِ «ایجاد 
تمدن اسلامى» خلاصه کرد. از نظر ایشان تمدن اسلامى یعنى آن فضایى که انسان در آن فضا 
از لحاظ معنوى و از لحاظ مادى مى تواند رشد کند و به غایات مطلوبى که خداى متعال او را 
براى آن غایات خلق کرده است، دست یابد. زندگى خوبى داشته باشد، زندگى عزتمندى داشته 
باشد، انسانى عزیز، انسانى داراى قدرت، داراى اراده، داراى ابتکار، داراى سازندگىِ جهان طبیعت 
باشد. هدف نظام جمهورى اسلامى و آرمان نظام جمهورى اسلامى این است. (بیانات معظم له، 
92/6/14) ایشان همچنین در بیانیۀ بسیار مهم گام دوم انقلاب که به مناسبت ورود انقلاب اسلامى 
به چهل سال دوم پیروزى منتشر نمودند، بازهم به تمدن سازى و احیاى تمدن نوین اسلامى 
اشاره نمودند. ایشان در این بیانیه بیان مى کنند که انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى ایران این 
ظرفیت و توانمندى را دارد که زیربنایى براى این آرمان مهم قرار گیرد. مؤلفه هایى همچون پیشینۀ 
تمدنى بسیار بارز ایران، مهد اسلام و تشیع و سابقۀ کهن در گرایش به این دین و مذهب حق، 
وقوع انقلاب بسیار مهم اسلامى و استقرار دولت و حکومتى مقتدر و کارآمد بر اساس آموزه هاى 
اسلامى، ظرفیت هاى مادى بسیار فراوان و دارا بودن فرصت هاى بسیار زیاد اقتصادى، استمرار 
فکر و اندیشه صدور انقلاب اسلامى به دیگر کشورهاى اسلامى و حتى غیراسلامى که نمونۀ بارز 
آن را در بیدارى اسلامى کشورهاى منطقه شاهد بودیم و ترس دائمى حاکمان مرتجع کشورهاى 
منطقه از صدور انقلاب اسلامى گواهى بر این مدعاست، تحول و تطور بسیار بارز علمى در ایران 
پس از پیروزى انقلاب اسلامى به طورى که در علومى همچون هسته اى، پزشکى، نانوتکنولوژى، 
سلول هاى بنیادین، فضایى و دفاعى جز کشورهاى برتر در جهان است، وجود نیروى انسانى 
کارآمد و مؤمن و جوان و داراى قابلیت هاى فراوان در تغییروتحول اوضاع درزمینه هاى مختلف 
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علمى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و بین المللى، ایستادگى و مقاومت دائمى در مقابل زورمندان 
و ظالمان جهان و دفاع همه جانبه از مظلومان عالم، ازجمله مؤلفه هاى ارزشمندى است که رهبر 
معظم انقلاب اسلامى در بیانیه گام دوم انقلاب به آن اشاره نمودند و به عنوان ویژگى هاى نظام 
مقدس جمهورى اسلامى ذکر نمودند که این مؤلفه ها ظرفیت لازم را براى تمدن سازى و قرار 
گرفتن به عنوان مهد نوین اسلامى به این نظام الهى مى بخشد. معظم له همچنین دربارة توانایى 
نظام جمهورى اسلامى در تمدن سازى در جاى دیگرى معتقدند: «ما مى توانیم تمدن نوین 
اسلامى را برپا کنیم و دنیایى بسازیم که سرشار باشد از معنویت و با کمک معنویت و هدایت 
معنویت راه برود، این کارها را مى توانیم انجام بدهیم، که به توفیق الهى هم [این کار را] مى کنیم» 

(بیانات معظم له 92/9/19).
بر این اساس با توجه به نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامى، همۀ اقشار و گروه هاى جامعه اسلامى 
اعم از جوانان، نخبگان، دانشگاهیان، حوزه هاى علمیه، نیروهاى مسلح کشور و صنایع دفاعى، 
دولتمردان و فعالان بخش هاى مختلف اقتصادى باید تمام همت خود را به کار گیرند تا این کشور 
هرچه سریع تر پله هاى رشد و ترقى را طى کند و بدیهى است هرچه در این زمینه ها پیشرفت هاى 

مؤثرترى داشته باشد به همان اندازه زمینه هاى لازم براى تمدن سازى سریع تر فراهم مى شود.
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